


جزء ۱۷

كَوٰةَ لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
رۡضِ أ

َ
ٰهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِينَ إنِ مَّكَّنَّ  ٱلَّذَّ

مُورِ
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۗ وَلِِلَّهَّ

َ
وَأ

حج، آیۀ 41

از {  کنی،  را اصلاح  انبیا، همۀ انسان‌ها  اگر بخواهی شبیه 

کجا شروع می‌کنی؟

https://mastura.ir/b1/17a
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ٰهُمۡ  ِينَ إنِ مَّكَّنَّ ]اجــازۀ جنــگ و وعده نصرت الهی داده شــد بــه[ ﴿ٱلَّذَّ
رۡضِ﴾ همان کســانی که اگر در زمیــن قدرت و حکومت به آنان 

َ
فِِي ٱلۡۡأ

كَوٰةَ﴾ ]در ابعاد همــان قدرت و  لَوٰةَ وَءَاتـَـوُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
بدهیــم، ﴿أ

حکومتشــان،[ نماز برپــا می‌دارند و زکات می‌دهنــد. ]به‌عبارت دیگر 
مَــرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ 

َ
کارخانۀ انسان‌ســازی راه می‌اندازند[ ﴿وَأ

ٱلمُۡنكَــرِۗ﴾ و ]در ابعــاد حکومتشــان[ به معــروف و واجــب امر کرده 
و از منکــر و حــرام، نهــی می‌کننــد ]تــا آن‌هــا را ریشــه‌کن کننــد. ایــن 
مســتضعفان و مظلومــان همــان کســانی هســتند که اگــر صاحب 
حکومــت شــوند، همــۀ تلاششــان تحقــق احــکام الهــی در جامعه 
مُورِ﴾ و ســرانجام اتفاقــات و امور ]قضایای 

ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ اســت.[ ﴿وَلِِلَّهَّ

سیاســی و نبرد قدرت‌[ فقط برای خداســت و به دســت اوســت. ]او 
تعیین می‌کند قدرت و حاکمیت ســرانجام به این بندگان برسد و به 
آنــان نیز مأموریت داده که از ســوی خدا، "حاکمیــت دین" را محقق 

نمایند.[

https://mastura.ir/b1/17d
https://mastura.ir/b1/17e
https://mastura.ir/b1/17f
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باران و چتر

یک کور اگر بینا شــد، اول چیزی که کنار می‌گذارد عصای خود است، 
همــان عصایــی که عمــری تکیه‌گاه او بــود و با تکیه بــر آن، به چاه و 
چاله نیفتاد و راه را پیدا کرد؛ درســت مثل خود ما که وقتی باران بند 

می‌آید چتر را فراموش می‌کنیم. 
بســیاری هم وقتــی که به مُکنــت و مَکانتی می‌رســند و منزلت و 
موقعیــت و مقامی پیــدا می‌کنند، اول چیزی کــه فراموش می‌کنند 
خداســت! همان خدایــی که تکیه‌گاه آنان و حافظ و نگهبان ایشــان 
بود و همواره مورد عنایت او بودند و به هرکجا هم که رســیدند، به 

مدد و یُمن او بود.

ک ســـر کـــوی شـــما بود از رهگـــذر خـــا
هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد

ٰهُمۡ  اما شــیوۀ پاکان و مردان حــق این نبوده و این نیســت ﴿إنِ مَّكَّنَّ
رۡضِ﴾ اگر قوتی و قدرتی بیابند نه‌تنها رابطۀ‌شــان را با خداوند 

َ
فِِي ٱلۡۡأ

قطع نمی‌کنند، بلکه بازار ارتباط با خداوند را گرم و گیرا کرده و رونق 
لَوٰةَ﴾ و زیردســتان و تهی‌دســتان را از یاد  قَامُــواْ ٱلصَّ

َ
می‌بخشــند ﴿أ

كَوٰةَ﴾ و مردمانی بی‌تفاوت  نمی‌برنــد، گلریزان می‌کنند ﴿وَءَاتـَـوُاْ ٱلزَّ
مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ 

َ
نیســتند، به خوبی‌ها امر و از بدی‌ها باز می‌دارند ﴿وَأ

وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۗ﴾.
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بیتی انبیا الگوی تر

انبیــا بــرای پیراســتن و آراســتن مردم از چــه راهی اســتفاده کردند؟ 

چه‌کار کردند؟ آیا آمدند پیش مردم، دانه‌دانه گوش افراد را گرفتند، 

دســت افــراد را گرفتند، تنهــا بردند در خلوتِ خانــه و صندوق‌خانه و 

مدرســه و مکتــب، بنا کردند آن‌هــا را تعلیم و تربیــت دادن؟ آیا انبیا 

م نشســتند در خانقاهِ خودشــان تا مردم 
َ
مثــل زاهدان و عارفان عال

بیاینــد، حال معنــوی آن‌ها را ببینند و با آن‌هــا هم‌عقیده و همراه و 

همگام بشــوند؟ آیا انبیا مثل فلاســفۀ عالم مدرسه باز کردند، تابلو 

زدند، دعــوت هم کردند هرکه می‌خواهد از ما حرف یاد بگیرد، بیاید 

اینجــا پیش ما حرف یاد بگیرد؟ این جوری بودند؟ یا نه، انبیا معتقد 

بــه تربیت فــردی نیســتند، انبیــا معتقد بــه دانه‌دانه انسان‌ســازی 

نیستند. انبیا معتقد به کارهای اتوکشیده و نظیف نیستند که خیال 

کنــی مثل ســقراط و افلاطــون، می‌نشســت ابراهیــم خلیل‌الرحمان 

یا موســی یا عیســی یا پیغمبــرِ ما در مدرســه، مــردم می‌رفتند از او 
استفاده می‌کردند. این جوری نیستند. و البته اولیا مثل انبیا.1

نــه امام‌جعفرصادق، نه جدش پیغمبر اســام و نــه همۀ انبیای 

عالــم، روششــان این روش‌هــا نبــوده. مدرســه‌بازی و موعظه‌کاری 

و تربیــت فردی، کار انبیا نیســت. انبیــا فقط یک پاســخ دارند به این 

ســؤال که چگونــه می‌توان انســان‌ها را ســاخت؟ چگونــه می‌توان 

1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ17، ص485.
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انســانِ الهی تربیت کرد؟ یک جواب دارند، آن جواب این اســت: انبیا 
می‌گویند برای ســاختن انســان باید محیط متناسب، محیط سالم، 
محیطــی کــه بتواند او را در خــود بپرورانــد، تربیت کرد و بــس. انبیا 
می‌گویند دانه‌دانه نمی‌شــود قالب گرفت، کارخانه باید درست کرد. 
انبیا می‌گویند اگر بخواهیم ما یکی‌یکی آدم‌ها را درســت کنیم، شب 
می‌شــود و عمر می‌گذرد. جامعه لازم است، نظامی لازم است، باید 
در منگنۀ یک نظام، انسان‌ها به‌شکل دلخواه ساخته بشود و بس. 

فقط همین است و بس.1
مطلــب خیلی مهم اســت. همــۀ اشــکال‌ها همین‌جــا درمی‌آید. 
یک عــده‌ای نمی‌توانند این را بفهمند که انبیا می‌خواســتند محیط 
متناســب و مســاعد درســت کنند. خیال می‌کنند انبیا می‌خواستند 
دانه‌دانه آدم درســت کنند، درحالی‌که دانه‌دانه آدم درســت‌کردن از 

شأن انبیا به دور است.2

1. همان، جلسۀ17، ص486.

2. همان، جلسۀ17، ص489.

با صدای استاد سیدعلی خامنه‌ای بشنوید.
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